
 :مهدی استعدادی شاد
 کشف ارشميدسی

 !"لحظه، زيبا خواهد شد اگر کمی از حقيقت حرف بزنيم"
 نگاری آدورنو به هورکهايمراز نامه

 رفت، سرشار از شورش عاطفهآمد و میشعر، می
  ،و من، بيقرار

 ...دنبال دوربين و دفتر ثبت احوال بودم
 زمانی شاعری گفت تا شقايق هست بايد زندگی کرد

 ما شقايق مورد نظر ديگر پژمرد و تمام شدا
 کنيدو شما به اصطلاح قلندران به چه بهانه زندگی می

 ايد که فاعل کيستو اصلا به رهنمود فعل انديشيده
 شما يا زندگی؟

 نوشت، نخواهم  روی پوستر تبليغات
  اما کشف ارشميدسی ديروز

 :عبارت بود همين يکفقط 
 !مهای عالم عظيم و شاديها هميشه کوچکندغ                          

 از شما، پرسممی و
 ای شهروندان متين يا غربتيهای سرگردان             

 دهيد؟ چرا به همين کوچکی شادی رضايت نمی
 ايد که کوچک زيبا استاين شعار را نشنيدهآيا 
 عشقبا ، مثلا دانيد در بازی با چيز بزرگو نمی

 نگ ما در خواهيد آوردبوم دل تدمار از زيست
 ...و دل گشاد مثل هر گشاد ديگری خريدار ندارد

 شکسپير بلند خواهد شد که سخن ی روی دستسکچه حال 
 داشتن يا بودن نيست پرسش اصلی،

 ...بدون بود و وجود کشک است، آم از نوع فاسد ،دارايی
 چند صباحی بيش نيست که فهميدم ناپيدايی عشق

 بوده برج مراقبت یهاعلتش خرابی گيرنده
 جاری است والا پروازهای عشاق

  _کنندمنتها عشاق ما برای دوری از تن و زمين پرواز نمی
  _متافيزيک چندی است که رحيق رحمت را سر کشيده است

 مقصد شان حرير نگاه و فرودگاه پوست دوست است
 ندماو وقتی دوست نيست عطر پوستش که بر بالش جا می

 نوشیین را مای شيريسر تنها بر بالين گذاشته رايحه

 ها عالی استو حتا تماشای راه رفتن ثانيه شمار بر دايره دقيقه
 در ايستگاه بين خواب و بيداری

 در ترنم رفت و آمد ماشين
 لغزیدر خيال از روی عضوی بر روی عضو ديگری می

 غوش لذتدر سراشيبی احساس، سТر سТره رفتن و افتادن در آ
 از ماهيچه به رگ رسيدن و ضربه رگ به پوست را شنيدن

 درود بسيار بر دوران نقاهت در جامعه خدمات
 شوی بدون لباس غواصی در خندق ناف طرفو غرق می

 ی گردن و دلواپس نرسيدن مرواريدهای تمنا به مقصدو گم گشته در حومه
 آه، ای اضطراب دلچسب در چهار راه شرمگاه

 ...و طوفان موها حيران باد
  کنی ای جبار عاشقتو در اين بستر حکمرانی می

 ی غربت؟از کدام سوی جغرافيا آمد اين کلام مهربان در اين پسکوچه


